
مرغ برنت
دریاى شمال

  مرغ به قیمت روز اوپک با توجه به کاهش تولید!
  مرغ به قیمت دلال هاى جلوى کشتارگاه!

  مرغ به قیمت قصابى هاى مجاز سرتاسر کشور
با ارایه کارت ملى و سند ازدواج!

  کارگر: لااقل تخم مرغ رو ارزون کنید، اون رو بخوریم!
  خروس حسود: به مرغ که رو بدى، آخرش همین مى شه دیگه!

  مومیایى: یه جوجه کباب رو مى ذاشتید بمونه. 
#مرغ_رویایى #بذار_بخوریمت #شهرونگ

قیمت مرغ هم چند نرخى شد
شهرونگ انواع مرغ موجود در بازار را بررسى مى کند
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دوشنبه: نانســى پلوسى مى خواست 
تعطیــلات  ســال نــو رو بــره بگــرده، 
درحالى که 800 هزار نفر انسان فوق العاده 
به خاطــر تعطیلى دولت تعطیلاتشــون 
خراب شــده! ایــن بود که جلوى ســفر 
پلوســى رو گرفتم! البتــه الان که خوب 
فکر مى کنم کاش مى گذاشــتم بره و بعد 
اجازه برگشــت نمــى دادم! عین همین 
مهاجراى بد! افغانســتان کشــور خوبى 
براى پلوســى! همونجا مى توانست براى 
انتخابات ریاســت جمهورى افغانســتان 
هم ثبت نام کنه! بــا یکى دو میلیون رأى، 
یکى دو میلیون اختلاف مى تونست برنده 
بشه! آمریکا و اون 800 هزار نفر هم نفس 

راحتى مى کشیدند!
سه شــنبه: این قضیه تعطیلى دولت 
فدرال دیگــه داره اذیتــم مى کنه. امروز 
خواهر ملانیا و باجناقم براى عید دیدنى 
اومــده بودند کاخ. هر چى دست دســت 
کردیــم برونــد، هى حرف مــى زد! هى 
مى پرســید: «ایوانکا جان چطوره؟! اون 
پســر کوچیکتــون مدرســه ش خوبه؟ 
ریاضى تا کجا خوندنــد؟! دفتر صد برگ 
چقدر گرون شــده!» اینا که تموم شــد 
باجناقم شــروع کرد: «راســتى دونالد 
این دیوار مرزى مکزیــک رو مترى چند 
مى سازند براتون؟! بنا آشــنا سراغ دارما! 
مى خواى بتــون کار کنى یــا تیرآهن؟ 
قیمت نبشى چنده الان توى مرز؟!» بعد 
که این حرفا تموم شــد من هى شــروع 
کردم به خمیازه کشــیدن و ســکوت که 
بلند شن برن. تا خواهر ملانیا به شوهرش 
نگاه کرد کــه خب ما کم کــم بریم، این 
زن احمق مــن گفت شــام میموندین! 
اینام همون لحظه نشســتند! حالا من و 
ملانیا رفتیم دم در که اینا بلند شن برن! 
همینجور نشســتن: «از ایوانکا چه خبر؟ 
نمیخوان بچه دار شن؟!» این شد که زنگ 
زدم مــک دونالد و براى کل کاخ ســفید 

شام خریدم!
پنجشــنبه: دعوا با دموکرات ها سر 
بودجه دیوار مرزى مملکت رو به فنا داده! 
خیابونا رو بوى پشکل برداشته. حیف که 
راجر واترز گیتارو بــا خودش برده وگرنه 
الان باید بغل تیر چراغ برق، خوشه گندم 

به دهنم مى گرفتم و مى خوندم:  
یه دیواره، یه دیواره، که هیچى بودجه 
نداره، پول دیوارو نمیــده این دموکرات، 
دیگه قطع شــده آب و بــرق و مخابرات! 
یه برنده س به برنده س یــه برنده س، یه 
ترامپه که از برد خود خســته اس، پول و 
کارشــو گرفتن پس نمیدن، حتى یادش 

نمیاد چرا نمیدن! 
یکشنبه: ملانیا و بچه ها خانه نبودند. 
زیر پتو داشــتم قاچ پیتــزا پپرونى ام را 
مى خوردم که یکهو ســر یکى از محافظا 
اومد زیر پتو! ترسیدم! گفتم: احمق اینجا 
چــکار مى کنى؟! گفت: قربــان من دارم 
وظیفه مو انجــام میدم! گفتم: زیر پتو چه 
وظیفــه اى انجام میــدى؟! گفت: جناب 
رئیس جمهــور؟ من از علم امنیت ســر 
درمیارم یا شــما؟! خواهش مى کنم مانع 
کار ما نشید! گفتم: میمون، زیر پتو داخل 
کاخ ســفید چه ناامنى اى هست؟! گمشو 
برو الان یکى مى بینه، فکــر بد مى کنه. 
باید حق الســکوت بدم! گمشــو! گفت:   
یعنى مى فرمایید مشکل حفاظتى وجود 
نداره؟! گفتم: نه، گفت: باشه، پس من یه 

قاچ پیتزا برمى دارم!... 
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جواد علیزاده ـ کارتونیست و کاریکاتوریست 
باسابقه در مراســم رونمایى از کتاب مجموعه آثار 
برگزیده خود اظهار کرد: «پیش تر از من پرسیده شده 
بود که آخرین کاریکاتورى که خواهى کشــید، چه 
خواهد بود؟ من پاسخ دادم که خودم را مى کشم که 
مى گویم نمردیم و مردیم! اما حالا باید بگویم نمردیم 

و یک کتاب منتشر کردیم.
مراسم رونمایى و جشن امضاى کتاب آثار برگزیده 
جواد علیزاده عصر روز 30 دى با حضور جمعى از فعالان 
عرصه فرهنگ و هنر همانند احمــد  عربانى، کامبیز 
درم بخش، اسماعیل عباسى، على دهباشى، محمدعلى 
ابطحى، جمال رحمتى، آرمان داودى، على درخشى، 
رضا رفیع، غلامرضا کیانى، سیف االله صمدیان و نیکنام 

حسینى  پور (مدیرعامل خانه کتاب) برگزار شد.
جواد علیزاده هرگز تن به ابتذال فرهنگى نداد

هادى حیدرى که اجراى این مراســم را بر عهده 
داشت، در سخنانى از جانب گروه «پرشین کارتون» که 
از برگزارکنندگان این مراسم بود، اظهار کرد: «امروز 
یکى از روزهاى خوب براى کاریکاتور ایران اســت. 
گروه پرشین کارتون مفتخر است اولین کتاب جامع 
استاد جواد علیزاده را منتشر کرده و در مراسم امروز 

رونمایى کند.»
او درباره اهمیت کتاب مجموعه آثار جواد علیزاده 
گفت: «اهمیت انتشار این مجموعه به دلیل اهمیت 
جایگاه و مجموعه فعالیت هاى کسى است که زندگى 
خود را وقف هنر کارتون و کاریکاتور کرده است. جواد 
علیزاده در طول حیات حرفه اى خود، الگوى آفرینش 
هنر متعهد بوده است؛ هنرى اخلاقى که زبان گویاى 
رنج هــا و آرزوهاى مردم بوده و نســبت به جامعه اش 

مسئولانه عمل مى کند. آثار او رنگ و بوى ایرانى دارد.
حیدرى با بیان این که علیــزاده چه در فرم و چه در 
محتوا تلاش مى کند هنر بومى را جایگزین نمونه هاى 
غیربومى کند، خاطرنشان کرد: «جواد علیزاده ازجمله 
هنرمندانى اســت که هرگز براى رسیدن به شهرت 
و ثروت تن به ابتذال فرهنگى نداده و اعتبار خود را به 
حراج نگذاشته است. او در بسیارى از موارد که ایستادن 
کنار حقیقت و عدالت مستلزم پرداخت هزینه بوده با 
حفظ استقلال حرفه اى خویش جانب حق و حقیقت را 
گرفته و به راه همه کوشندگان مسیر انسانیت و آزادى 
پیوسته اســت. علیزاده در برابر متولیان بى فرهنگى 

نیز هیچ گاه ســکوت نکرده و بدون واهمه از فشــار و 
مزاحمت هاى آنان با قاطعیت از انصاف و عدالت، چه 
براى خود و چه براى سایر افراد خانواده کاریکاتور، دفاع 

کرده است.»
این کاریکاتوریست ادامه داد: «پایمردى در انتشار 
ماهنامه «طنز و کاریکاتور» که آرام آرام به سى  سالگى 
نزدیک شــده و جایگاه قدیمى ترین مجله طنز پس 
از انقلاب را به دســت آورده، از دیگر ویژگى هاى این 
هنرمند است؛ به  طورى که مجله او محلى براى کشف 
و رشد اســتعدادهاى جوان و علاقه مند شد که حالا 
بسیارى از آنان ستاره هایى در سپهر هنر ایران هستند. 
تمام اینها و بسیارى دیگر که مجال گفتن آنها نیست، 
دلایلى کافى براى آن بود که گروه پرشین کارتون تلاش 
خود را براى انتشار مجموعه آثار این هنرمند ارزنده در 
قالب کتاب آغاز کرده و با افتخار نخستین کتاب جامع 
کارتون ها و کاریکاتورهاى جواد علیزاده پس از قریب به 

50  سال فعالیت حرفه اى  ایشان را منتشر سازد.»
حیدرى با اشاره به همکارى شرکت پرداخت نوین به  
عنوان حامى انتشار این کتاب بیان کرد: «کتاب حاضر 
حاصل همکارى موثر حــوزه فرهنگ و هنر با اقتصاد 
است. اگر نگاه مدیران مجموعه هاى اقتصادى نگرشى 
فرهنگ ساز و هنردوســت باشد، حاصل پیوندشان با 
مجموعه هاى فرهنگى و هنرى ثمرات ارزشــمندى 
براى این کشور در بر خواهد داشت. از طرفى مدیریت 
زمان، دقت فنى و سلیقه هنرى «نشر تاش» همچون 
آثار گذشــته اش، آن طور که پیش رویتان خواهد بود، 

قابل تقدیر است.»
در ادامه این مراسم، با حضور افرادى همچون کامبیز 
درم بخش، على دهباشى، یحیى تدین، حسن کریم زاده 
و کیوان زرگرى از کتــاب مجموعه آثار برگزیده جواد 

علیزاده رونمایى شد.
آقاى علیزاده! شما قلمتان را نفروختید

همچنین تیزر روند شکل گیرى چاپ کتاب مجموعه 
آثار برگزیده جواد علیزاده و یک قســمت از انیمیشن 
دیرین دیرین که از سوى على درخشى (کارگردان) به 

علیزاده تقدیم شد، براى حاضران پخش شد.
على درخشى در سخنانى درباره قسمت ویژه دیرین 
دیرین براى انتشــار کتاب علیزاده اظهــار کرد: «این 
کمترین کارى بود که مى توانستم انجام دهم. من زیاد 
اهل صحبت کردن نیستم؛ چون کســانى که از آقاى 

علیزاده کار یاد گرفتند، همانند خودشان بیشتر کار 
مى کنند تا صحبت. من  شخصا از ایشان تشکر مى کنم.

او خطاب به علیزاده گفت: «شاید خیلى ها همانند 
من با دیدن گاهنامه هاى شما در دوران جنگى که همه 
چیز خاکسترى بود و هیچ رنگى نبود، عاشق کاریکاتور 
شــدند. این گاهنامه ها دریچه اى بود که ما را به دنیا 
ارتباط داد و اگر نبود دنیاى ما همان جنگ مى ماند. شما 
به ما یاد دادید که چند بعُدى باشیم و به همه مسائل 
فکر کنیم. از شما خیلى چیزها یاد گرفتیم. شما قلمتان 

را نفروختید و به ما اخلاق و حرفه اى گرى یاد دادید.»
در ادامه جواد علیزاده نیز در سخنانى ضمن تشکر 
از حاضران در مراسم، درباره انتشار کتاب مجموعه آثار 
خود خاطرنشان کرد:   «پیشتر از من پرسیده شده بود 
که آخرین کاریکاتورى که خواهى کشید، چه خواهد 
بود، من پاسخ دادم که خودم را مى کشم که مى گویم 
نمردیم و مردیم! اما حالا باید بگویم نمردیم و یک کتاب 
منتشــر کردیم. در این سال ها هیچ گاه فرصت نکردم 
کتاب منتشر کنم و بیشتر مشغول کشیدن کاریکاتور 
و انتشار نشریه بودم و امروز خیلى خوشحالم که این 

کتاب منتشر شده است.»
صاحب امتیاز و ســردبیر مجله طنز و کاریکاتور در 
پاسخ به پرسشى درباره بن بست هایى که در زندگى با 
آنها مواجه شده است، گفت:   «همه ما کاریکاتوریست ها 
گاهى در کارهایمان با بن بست هایى مواجه مى شویم و 
ممکن است کارهایمان با سوءتفاهم هایى مواجه شود. 
من نیز بارها با این مشکل روبه رو شده ام؛ اما مهم این 
است که با کاریکاتورهایى که مى کشیم به ادامه دادن 
امیدوار شویم. من با کارکردن و سوژه پیداکردن تلاش 
مى کنم از بن بست ها بیرون بیایم. زندگى پر از تناقض ها 
است و کار کارتون هم کشــف این تناقض ها و ایجاد 
رابطه میان آنهاست. من نیز نگاهم همواره به زندگى 

همین بوده است.»
حسینى پور، مدیرعامل خانه کتاب نیز در این مراسم 
در سخنانى اظهار کرد: «یادم است که در جریان هفته 
کتاب از آقاى علیزاده به  عنوان هنرمند پیشکسوت که 
کارهاى بزرگى انجام داده اســت، تقدیر شد. امیدوارم 
فرصت تقدیر از پیشکسوتان بیشتر فراهم شود و آقاى 
علیزاده نیز با قلمشان بیشتر به هنر و کتاب خدمت کند. 
همچنین امیدوارم نگاه به هنر از دریچه کتاب بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد.»

مدیر برج میلاد: صداى عجیبى که از برج میلاد شنیده شده
صداى افتادن یک قابلمه بوده!

قابلمه: باشه بابا
من گردن مى گیرم!

    شهرونگ: آقا اگه مى شه بیا تیترهاى ما رو تو بزن!
    بوى بد تهران: منم حاصل لوبیا خوردن توى همون قابلمه ام!

    سد دز: منم حالا یه قابلمه آب ازم رد شد، یه کم خیس شدید، شلوغش نکنید!
    مومیایى: خخخخ، کسى آیدى اینستاگرام این آقا رو نداره؟

#چقدر_باحالید #بسه_جدى_باشید #شهرونگ

از نخستین کتاب جامع مجموعه کارتون ها و کاریکاتورهاى «جواد علیزاده» رونمایى شد

جواد علیزاده: نمردیم و یک کتاب منتشر کردیم!

بگو  خــودت  جواد 
باهات چیــکار کنیم؟ 
|شــهاب نبــوى|  جــام 
ملت هــاى آســیا در حالى 
ادامــه دارد که جــواد خیابانــى معتقد 
اســت باشــعورتر از ما که اتفاقا خودش 
هم جزو ماســت، وجود نــدارد. در این 
میان بین کارشناســان اختــلاف افتاده، 
نه براى این که برخى مى گویند ایشــان 
درســت مى گوید و برخــى مى گویند نه 
اختلاف در اینجاســت که بــا جواد چه 
کار کنیم؟ آیا جواد اصلاح پذیر اســت و 
مى شــود به او فرصت داد؟ آیا او خودش 
متوجه سوتى هایش مى شــود یا به نظر 
خودش همه چیز درست و طبیعى است؟ 
یا اصلا جواد زده اون کانال؟ این ســوال 
را از خود جواد پرســیدیم که خودت بگو 
آدم باهات چى کار کنــه؟ جواد در جواب 
گفت: «خیابانى که در تلویزیون نباشــه، 
قطعا آن تلویزیون، تلویزیون نیست.» بعد 
هم زد زیر گریه و گفت: «چو سیما مباشد 
(منظورش صداوسیماست) تن من مباد»  
که نمى دانم چه ربطى داشت، اما همین 
را گفت و رفت به ادامه گریه اش رسید. از 

آن طرف این ژاپنى هاى مارموز و ترسناك 
به شکل خیلى خفیفى عربستان را بردند. 
این برد درحالى براى ژاپن به دســت آمد 
که عربستانى ها یک قوطى از ریاض آورده 
بودند و در بیشــتر دقایق بازى ژاپنى ها را 

آن تو حبس کرده بودند.
اســترالیا هم خجالت نکشــید و شرم 
نکرد و با این همه امکانات و از این راه دور 
آمد و بــه زور در ضربات پنالتى ازبک ها را 
شکست داد. الان هم من بروم ببینم نظر 
خیابانى در مورد شعور حریف بعدى مان 
یعنى چینى هاى عزیز چیست. خب، فعلا 
مثل این که خواب اســت و هنــوز بیدار 

نشده تا چیزى بگوید.
در دیگر بازى این مرحله قرقیزســتان 
مثل اســمش که بــه معنى ســرزمین 
قرقى هاســت (اینو به یاد جــواد خیابانى 
گفتم) قرقــى وار بازى کــرد و 90 دقیقه 
که هیچ، 120 دقیقه لوزالمعده زاکرونى 
را به زیر گلویش چســباند و نگذاشت آب 
خوش از گلوى میزبــان پایین برود. جواد 
خدا بگویــم چه کارت کنــد. گفتم قرقى 
دوباره یادت افتــادم. جواد چند روز پیش 
هم با توجه به این که یکى از اســاتید زبان 

پرتغالى است، خیلى سریع به 
حرف هاى کــى روش واکنش 

نشان داد و جورى زد زیر گریه 
که من به شخصه غیرتى شــدم و داشتم 
دنبال بلیت مى گشتم تا راهى دوبى شوم 
و یقه کى روش را بگیــرم و بهش بگویم: 
«خوبت شــد؟ راحت شــدى اشک این 
بچه را درآوردى؟» که خوشبختانه چون 
حقوق ما نهایتا به خریــد بلیت دوطرفه 
مترو مى رســد، بى خیال شدم و مشغول 

ذمه کى روش نشدم.
تا لحظه نگارش ایــن مطالب هم هنوز 
کى روش قاطى نکرده و مصاحبه اى علیه 
کسى نکرده که خودش جاى تعجب دارد 
و از مســئولان تقاضا دارم هرچه سریع تر 

این موضوع را پیگیرى کنند.
همین الان خبر دادند که جواد از خواب 
بیدار شده و راهى استودیو شبکه ورزش 
شده. خب، وقتش رسیده که در این چند 
جمله آخر کمى هــم به حریف بعدى مان 
یعنى چیــن بپردازیــم.  اى بابا، اشــاره 
مى کنند که جواد به اســتودیو رسیده و 
حرف هاى جدیدى گفته. من بروم ببینم 

چه گفته.

جام ملت هاى آسیا از نگاه دانشمند جوان ایرانى

احمد سخاورز|   کارتونیست | شهر فرنگ

زیرگذر
«من اگــه آدم نبــودم» | حمید 
خدامــرادى| داشــتم فکــر مى کردم 
من اگــه آدم هم  نبودم، به کار کســى 
نمیومدم  .مثلا من اگه آسانســور بودم 
،آسانســور یه اداره پــر از ارباب رجوع 
مى شدم که همیشه خراب بودم، هرکى 
هم نگاهــش بهم مى افتــاد یه فحش 

نثارم مى کرد، پله ها رو مى رفت بالا.

من اگه دغدغه بودم، به جاى این که 
رژیم غذایى یه خانم باکمالات باکلاس 
باشــم، قطع به یقین، بى پولى یه پدر 
کارگر مى شــدم که ســه ماه حقوقشو 

نگرفته.
من اگه مشاهیر مى شدم جمله هاى 
قصارم رو علــى کریمى به اســم یکى 
دیگه پســت مى کــرد ، نزدیک  به یک 

میلیون هم لایک مى خورد.
من اگه وعده بودم ،وعده یه مسئولى 
مى شدم که همیشــه ازم سوءاستفاده 
مى شــد و هیــچ زمانــى هــم عملى 

نمى شدم.
من اگه بازار بــودم، بــراى اونى که 
محتاج و نیازمنده، همیشه خراب و راکد 

بودم.
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